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چکیده
موضـوع مقالـه سـاختار و پیکـرة شـهر در شـعر معاصر اسـت. پژوهش 
در پـی جـواب دادن به این سـؤال اسـت که شـهر در اندیشـة شـاعران 
معاصـر چـه کارکـردی دارد. در واقـع مسـاله این اسـت کـه در تدوین 
و سـرایش شـعر در دوران معاصـر چـه رویکـرد یـا نگاهـی بـه شـهر 
وجـود داشـته و یـا دیـدگاه حاکـم بـر اذهـان شـعرا و اندیشـمندان 
حـوزه ادب فارسـی، چگونـه تبیین شـده و دارای چه مفاهیمی اسـت. 
فرضیـه بـر این اسـت کـه شـاعران بنا به وضعیـت سیاسـی، اجتماعی، 
فرهنگـی خاصـی کـه داشـته اند، تلقی های خاصـی از آن داشـته اند و 
اندیشـه های خود را در قالب شـهر ریخته و یا دسـت به تأسـیس شـهر 
و آرمانشـهر زده انـد. روش تحقیـق پژوهـش حاضـر توصیفی- تحلیلی 
اسـت و از ابـزار گـرداوری داده: مطالعـات کتابخانـه ای و اسـنادی بهره 
بـرده اسـت. در ایـن پژوهش نیز با اسـتفاده از روش تحلیـل متن، ابتدا 
تمـام مؤلفه-هایـی کـه بـه نوعی با مبحـث کتـاب ارتباط داشـتند، به 
عنـوان داده هـای متن گردآوری، سـپس بـه تحلیل آنها پرداخته شـد. 
در پایـان رویـه هـای حـکام بر شـعر دوران معاصـر را از شـهر و مفهوم 

آن، به اختصار اشـاره شـده اسـت.
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Structure and body of city in contempo-
rary poetry

Abstract
Subject of the paper is structure of city in contemporary po-
etry. The study sought to answer the question of what the con-
temporary poets thought functions. It is hypothesized that the 
poets of the political situation, social, cultural, have certain 
items that are special And his thoughts poured into the city 
or to have founded the city and Utopia. The research method 
is descriptive - analytical research and data collection tools: 
library studies and documents have benefited. In this study, 
also using text analysis method, first of all components that 
were associated in some way with the subject of books as text, 
data collection, and analysis were investigated. Procedures 
governing the contemporary poetry of the city and its concept 
are described briefly.
Keywords: poetry, architecture, figure, city.
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مقدمه 
و  جوش تریـن  و  پرجنـب  از  ایـران،  معاصـر  تاریـخ 
تجربـه  ایرانیـان  کـه  اسـت  پرحادثه ترین دوره هایـی 
کرده انـد. بیشـتر کتاب هـای تاریخـی و جامعه شناسـی 
)در ابعـاد سیاسـی، جامعه شناسـی و فـردی( بـه نحوی 
بـه ایـن مسـئله اشـاره کرده انـد و یـا دراصل برخاسـته 
آیینـة  کـه  معاصـر  شـعر  هسـتند.  چنین دورانـی  از 
تمام نمایـی از آرزوهـا، خواسـته ها، خیزش هـا، تفکرهـا 
و مسـایلی از این دسـت اسـت، یکـی از مهم ترین منابع 
بـرای مطالعـه دربارة تاریـخ معاصر و اتفاقاتی اسـت که 
در آن افتـاده اسـت. ایـن اتفاقـات بسـیارمهم هسـتند. 
مباحثـی که در جامعه شناسـی و سیاسـت اروپـا مانند: 
ملـت، وطـن، سیاسـت، اجتمـاع، دفـاع، و ... مـدار و 
مرکـز بحـث و نقّـادی اسـت در شـعر ایرانی نیـز به کار 
رفتـه، مضـاف بـر اینکـه بـه ریزتریـن و در عیـن حـال 
و  کهـن  فرهنـگ  و  تاریـخ  مهم ترین زیرمجموعه هـای 
جدیـد ایران نیز عطف توجه شـده اسـت. دلیـل کاربرد 
وسـیع این گونـه مباحث و نظریه ها بیشـتر بـه »زمان« 
مربـوط می شـود، یعنـی تاریخ معاصـر ایـران در زمانی 
اسـت کـه منعکس کننـدة مسـایل خـاص هویت بخش 
بوده اسـت. در هنگام بحث از مطالب تاریخی، سیاسـی 
و فرهنگـی و یـا زبانـی در کتاب، توضیح های بیشـتری 
در ایـن زمینه داده شـده اسـت. زمانی که شـعر معاصر 
ایرانـی را بررسـی می کنیـم در شـعر بعضی از شـاعران 
بـه وسـعت و اهمیـت مطلـق ایـن مباحـث پی می بریم. 
بـه عبـارت دیگـر، آن شـاعران بـا قـدرت شـاعری و 
تعهدهـای اجتماعی و فردی خود، مسـایل و مشـکلات 
سـرزمینی را طـرح می کننـد و یـا درگیرودار مسـایل و 
مشـکلاتی هسـتند که در سـطح جهـان با عنـوان کلی 
»هویـت ملـی« بـه کار بـرده می شـود. ایـن مسـئله به 
شـاعران محـدودی اختصاص نـدارد؛ ولی در  شـعرهای 
نیما یوشـیج، احمد شـاملو، مهـدی اخوان ثالـث، فروغ 
فرخـزاد، محمدرضا شـفیعی کدکنی، منوچهر آتشـی و 
تا حدود زیادی سـهراب سـپهری وجود دارد. همچنین 
طعن هـا یـا آیرونی هایـی کـه در شـعر ایـن  شـاعران به 
کار رفتـه، بسـیار جـای تأمـل دارد و دارای مفاهیـم 

سیاسـی، اجتماعـی ـ انسـانی و ملیّ اسـت. 
هر شـاعری کـه سـخن گوی زمـان خویش بوده اسـت 
دربـارة مسـایل موجود بـه صورت های گوناگـون اظهار 
نظر کرده اسـت. گاه خشـم و نفرت خود را نشـان داده، 
گاه هم نـوا و هـم آوا بـا حـوادث تاریخـی گریسـته و بـا 
طبیعـت و روزگار و مـردم همدلـی کـرده اسـت. یکـی 
از مـواردی کـه در این زمینـه و در این گونـه جسـتارها 
چشـم و هـوش خواننـده را بـه خـود جلـب می کنـد، 
»شـهر« و هویت آن در شـعر معاصر اسـت. در شعر که 
منطـق کلامی خاصـی دارد و بنا به اظهار نظر بسـیاری 
از صاحب نظـران، نتیجـة انتـزاع، خَلـِش ذهنی و تخیل 
انسـان است، »شهر« چگونه ترسیم شـده است. بدیهی 
اسـت بـا مطالعـة تمام ابعاد شـعر، پیکرة شـهر به نیکی 
ترسـیم می شـود. اینکه چـه بخش ها و چـه وجه هایی 
دارد. در چـه مفاهیمـی به کار رفته اسـت. آیا »شـهر«، 
نتیجـة انتزاع اسـت یا هـــمان شهری اسـت که شـاعر 
در آن زندگـی می کـرده و بـه دلیل مسـایل خاص، آن 

را در ذهـن و زبـان خود ترسـیم کرده اسـت.
مواد و روشها

یکـی از روش هایـی کـه امـروزه در تحقیقـات علـوم 
گرفتـه  کار  بـه  انسـانی  علـوم  مخصوصـاً  گوناگـون، 
می شـود و ابـزار نسـبتاً کارآمدی در مطالعات به شـمار 
 )Content Analysis( مـی رود، روش تحلیـل محتوایـی
اسـت. در این روش، پژوهشـگر، با اسـتفاده از مطالعه و 
ابزارهـای کمکـی آن، بـه داده هایـی از یک متن دسـت 
می یابـد تـا با اسـتفاده از آنهـا، به اثبات یـا ردّ فرضیات 
خـود بپـردازد. در ایـن پژوهـش نیز با اسـتفاده از روش 
تحلیـل متـن، ابتـدا تمـام مؤلفه هایـی کـه بـه نوعی با 
مبحـث کتـاب ارتبـاط داشـتند، بـه عنـوان داده هـای 
متـن گـردآوری، سـپس بـه تحلیل آنهـا پرداخته شـد. 
ایـن داده هـا به دوصورت مورد اسـتفاده قـرار گرفته اند: 
یـا بـه صورت مسـتقیم؛ کـه در ایـن حالت، بـه صورت 
صریح و مسـتقیم بـه موضوع پژوهش ارتباط داشـته اند 
و یـا به صورت غیر مسـتقیم؛ که در ایـن حالت، داده ها 
تحلیـل و تأویـل شـده و بـه کار گرفته شـده اند. صورت 
اول همـان واژگان، اصطلاحـات، ترکیب ها و تصویرهای 
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بدیـع شـعری، ترکیب ها و تصویرهایی اسـت که شـاعر 
سـاخته و در برخـی از مـوارد آنهـا را نمـاد یـا سـمبل 
چیـزی قـرار داده یـا بـا اسـتفاده از فرهنـگ جهـان 
)مانند مسـایل مربوط به مسـیحیت، موسـیقی غربی و 
اسـطوره های یونانی و مسـایل مربوط بـه عرفان و آیین 
بودایـی( مقصود خـود را در ورای ابهام و ایهام شـاعرانه 
ذکـر کـرده اسـت. صـورت دوم، کـه احتیاج بـه تحلیل 
بسـیارزیادی داشـته، اسـتخراج نمادهـا، سـمبل ها و یا 
ایماژهایـی اسـت کـه شـاعر در زمانی اقدام به سـرودن 
شـعر کرده اسـت که روشـن تر از آن نمی توانسـته است 
سـخن گویـد. در این صـورت شـاعر از نمادهـای رایـج 
و مصطلـح اسـتفاده نمی کـرده؛ بلکـه خـود با اسـتفاده 
آن، »نمادسـازی«  بالقـوة  توانایـی  و  فارسـی  زبـان  از 

می کـرده اسـت. 
مبانی نظری و بیان يافته ها 

شـعر معاصـر بنـا بـه تـوان و ظرفیتـی که می توانسـت 
در گـذر تاریخ داشـته باشـد، آیینه ای تمام نمـا از تاریخ 
ایران و جهان اسـت. هرشـاعری به علت جریان شـعری 
کـه بدان بازبسـته اسـت ـ مانند سمبولیسـم اجتماعی 
در اشـعار اخوان ثالث، شـفیعی کدکنی، فـروغ فرخزاد، 
یـا شـعر نـاب کـه تـــــأسیس آن بـه دسـت منوچهر 
آتشـی بـود، یـا حجم گرایـی کـه یـدالله رؤیایی مرشـد 
و  را در شـکل  افـکار خـود  ـ  آن محسـوب می شـود 
شـمایل شـاعرانه مطرح کرده اسـت. یکـی از مفهومی-

بـه  اشـاره  »شـهر«  بـه  شـاعران  ترین رویکردهـای 
شـهرهایی اسـت کـه در گـذر تاریـخ از اهمیـت خاصی 
برخـوردار بوده انـد. هنگام بررسـی آن، میزان تشـخّص 

این نـوع شـهرها مشـخص می شـود.
1. شهرهایی که باستانی اند:

اسـت.  دانیـال  شـوش  در  رودخانـه اي  نـام  »شـااور«. 
فریـدون توللي، مدت هـا به حفاري و ناظـر حفاري هاي 
این شـهر باسـتاني بوده اسـت. فریدون توللي، در سـال 
1298 در شـیراز بـه دنیا آمـد. در سـال 1320، پس از 
اخـذ لیسـانس بـه شـیراز بازگشـت و در ادارة فرهنـگ 
فـارس )آمـوزش و پـرورش( در امـور باستان شناسـي 
بـه کار اشـتغال ورزیـد. در سـال 1325 بـه ادارة کل 

باستان شناسـي تهـران منتقل شـد و مأموریـت نظارت 
بر کاوش  هاش شـوش تحت ریاسـت پرفسـور گریشمن 
همین سـال،  بهمـن  در  کـرد.  دریافـت  را  فرانسـوي 
قطعـة »باستان شناسـي« را بـا توجـه به اندیشـة شـعر 
نیمایوشـیج سـرود )رک، پرهـام: امیـد در کام نومیدی 

.)76 -31
»مقبـرة دانیـال«. دانیـال یکـي از انبیـاي بني اسـرائیل 
اسـت. از وي اطلاعـات چندانـي در دسـت نیسـت. در 
سـال سـوم سـلطنت یهویاقیـم )در سـال 605 ق. م( 
بـه بابـل بـه دربـار نبوکـد نصر بـه اسـارت برده شـد و 
کلدانیـان او را بلطشـصر موسـوم نمودنـد و وي بر علوم 
کلدانیـان واقـف گردیـد و در حکمـت بـر آنـان فزونـي 
یافـت. در دورة کـورش نیـز مـورد لطـف او بـود. پس از 
اسـتیلاي ایرانیـان بر بابـل، داریـوش، دانیـال را وزارت 
داد و بعـد بـه سـبب سـعایت حاسـدان و پایـداري در 
دیـن خـود به کنـام شـیرها افکنده شـد؛ اما بـه طریق 
معجزه آسـایي رهایـي یافـت. دانیـال در عهـد عتیـق 
نـام دومین پسـر داود اسـت کـه مـادرش ابیجایـل بـود 
و در کتـاب دوم سـموئیل بـه نـام گیلاب خوانده شـده 
اسـت. گفته مي شـود که مدفن دانیال در شـهر شـوش 
خوزسـتان اسـت. گوینـد در زمان خلافت عمـر، بقایاي 
جسـد دانیـال از شـوش بـه کنـار رود شـاوور، مجـاور 
تپه هـاي تاریخي شـوش، منتقـل شـد. )رک، مصاحب: 

دایرة المعـارف فارسـي 954( 
آن شـب ز دشـت باختـران، بـاد بي درنـگ / مي کوفـت 
گـرم و چیـره بـر آن قلعة بلنـد/ وز بقعه بر کرانة شـااور 
دیرسـال/ فانـوس دانیـال/ با لرزشـي نژنـد/ مي تافت بر 
رهـا، ص 186- )توللـي،  نیم رنـگ  مهتـاب  سـپیدي 

.)187
»شـوش«. اخـوان بـه شـکوه و شـوکت آن اشـاره کرده 

است:
شـوش را، ایـن شهره شـهر باسـتان را بـا همه شـوکت/ 
چـون نگینـي پرتلألـو، دیـده بـر انگشـتر مغـرب/ ایـن 
اتاقـه اورمـزدي، تـاج هفـت امشاسـپندي را )اخـوان، 

سـواحلي 97(. 
»اسـتخر«. در منابـع اسـلامي بـه صـورت »اسـطخر« 
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و »اصطخـر« نیـز نوشـته مي شـود، شـهر قدیـم فارس 
بـود کـه ویرانه هـاي آن در 7 کیلومتـري غـرب تخـت 
جمشـید در درة رود پلـوار، کنـار راه شـیراز و اصفهـان 
و  اسـتخر  بنـاي  ایرانـي،  روایـات  در  اسـت.  موجـود 
تخـت جمشـید بـه شـاهان اسـاطیري چون هوشـنگ 
و جمشـید و کیخسـرو نسـبت داده شده اسـت و حتي 
گفته انـد کـه سـلیمان بـه کمک اخبـه، این شـهر را بنا 
نهـاد؛ ولـي ظاهـراً اسـتخر پـس از خـراب شـدن تخت 
جمشـید به دسـت اسـکندر مقدوني سـاخته شـد و از 
شـهرهاي عمدة فارس گردید و شـاهان ساسـاني از این 
شـهر برخاسـتند. معبد اناهید در این شـهر قرار داشـت 
و در دورة ساسـانیان مرکـز دینـي و سیاسـي ایران بود. 
از بناهـاي تاریخـي اسـتخر، عـلاوه بـر تخت جمشـید، 
مي تـوان از نقـش رجـب و نقـش رسـتم نـام بـرد. در 
کاوش هاي باستان شناسـي، آثار هخامنشـي و ساساني، 
نیـز ظـروف اسـلامي در آن نـــــــــاحیه بـه دسـت 
آمـده اسـت )مصاحـب، دایرة المعـارف فارسـي 126(. 
در شـعر آتشـي، بـه اسـتخر و اهمیـت باسـتاني آن و 

پدیـدة قاچـاق آثـار ایرانـي اشـاره شـده اسـت: 
الفاتحـه!/  فاتـح  چکمـة  زیـر  شکسـت خورده  شـهر 
پیروزیـان امـروز/ و دختـران »فیروزان ها«/ دوشـیزگان 
دیـروز/ در کوچه هـا رهـا/ و در جـوال شـترها/ خـاک 
خرابه هاي دارا/ دسـتِ بریدة شـاپور/ و بیستون مکتوب/ 
در سامسـونیت قاچاقچي ها/ و اسـتخر و شـوش هم/ در 
بـرگ کوچـک چکي فکس شـد به/ آن طـرف دنیا/  »آه 
اي اهـورا!«/ ایمـن بـدار سـرزمین مرا از دروج! )آتشـي، 

مجموعـه اشـعار 1322- 1323(
»قادسـیه«. نـام محلي اسـت در پانزده فرسـنگي شـهر 
کوفـه کـه در سـال 14 هجـري قمـري، برابـر بـا 636 
میـلادي در آن محـل بیـن سـپاه ایـران بـه فرماندهي 
رسـتم فرخـزاد و سـپاه اعـراب بـه فرماندهي سـعد بن 
وقـاص، جنگـي درگرفت که چهـارروز به طول کشـید. 
در ایـن جنـگ، رسـتم فرخـزاد به دسـت عربي بـه نام 
هـلال بـن علقمه کشـته شـد و درفش معـروف کاویان 
بـه دسـت اعـراب افتـاد. پس از ایـن جنگ، تمـام ایران 
بـه دسـت اعـراب افتاد. سـپهري، فتـح قادسـیه را یکي 

از مـوارد »بـدي« و کفـر و یکي از علایـم ظهور منجي، 
دانسـته است: 

ولـي هنـوز کسـي ایسـتاده زیـر درخـت/ ولـي هنـوز 
سـواري اسـت پشـت بارة شـهر/ که وزن خـواب خوش 
فتـح قادسـیه/ بـه دوش پلـک تـر اوسـت. )سـپهري، 

هشـت کتـاب 322(
»ایرانشـهر«. )= کشور ایران( به معني سرزمین آزادگان 
اسـت. ایر، در لغت به معني آزاده و نسـبت به آن ایران 
اسـت. ایرانیـان باسـتان به سـرزمین اصلي و نخسـتین 
در  مي گفتنـد.  »ایران ویـچ«  یـا  »ایران ویـج«  خویـش 
شـاهنامه، »شـهر« دقیقـاً بـه معنـي »کشـور« امروزي 

بـه کار رفته اسـت: 
تیـر آرش را سـواراني کـه مي راندنـد بـر جیحـون،/ بـه 
دیگـر نیمـروزي از پـي آن روز/ نشسـته بـر تناورسـاق 
گردویـي فرودیدنـد/ و آنجا را از آن پس مرز ایران شـهر 

و تـوران بازنامیدنـد )کسـرایي، مجموعه شـهرها 76( 
آه!/ دیگـر اکنـون آن عمـادِ تکیـه و امیّـد ایرانشـهر/ 
شـیرمردِ عرصـة ناوردهـاي هول،/ گـرد کُند اومـذ/ پور 

زالِ زر، جهان پهَلـو/ ... )اخـوان، سـه کتـاب 81(
بـا صـداي نالـة زنجیرهـا از خویـش مي پرسـیم/  فاتـح 
از  کیسـت؟/  آیـا  قـرن  سـهمگین  هفت خـوان  ایـن 
کدامیـن مـرز ایرانشـهر آیـا رایــت افـرازد؟ )شـفیعي 

بـراي صداهـا 118( آیینـه اي  کدکنـی، 
»سـمنگان«. یکي از شـهرهاي خراسـان بزرگ و ناحیة 
تخارسـتان بـود. رسـتم بـراي یافتنِ رخش که به شـهر 
سـمنگان مـي رود. بـا تهمینـه دختـر شـاه سـمنگان 

ازدواج مي کنـد. سـهراب حاصـل ایـن ازدواج اسـت: 
رسـتم کجـا و شـهر سـمنگان کجـا؟!/ نیروي چیسـت 
مـا کشـد!  بـه سـوي شبسـتان  را چنیـن  کـو  ایـن/ 

)624 شـعرها  مجموعـه  )کسـرایي: 
کسـرایی شـاعر سیاسـی و کمونیسـت بود. دنبال مرام، 
ایـده و امیـد توده ای هـا بـود. از طرح شـهر سـمنگان، 
رسـتم و رفتنـش بـه آن شـهر و بـه دنیاآمدن سـهراب، 
ایده هـای ایدئولوژیکـی و حزبـی را دنبـال می کـرد. او 
همـواره بـه »امیـد بـه آینـده« و گشایشـی کـه نتیجة 
تـلاش و کوشـش انسان هاسـت، اعتقاد فراوان داشـت. 
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یـادآوری می شـود کـه »امیـد« و »کار« از مؤلفه هـای 
اصلـی توده ای هـا بوده اسـت. 

»جندیشـاپور«. شـهري در بیـن شوشـتر و دزفـول. در 
زمـان ساسـانیان از اهمیـت فراوانـي برخـوردار بـوده 
اسـت. جندي شـاپور، کرسـيِ خوزسـتان بود و تـا زمان 
منصور، خلیفة عباسـي مدرسـة پزشـکي بـزرگ آن که 
بختیشـوع، پزشـک نصرانـي، آن را تأسـیس کـرده بود، 

داشت:  شـهرت 
نزدیـک  ز  گـــــر  بنگـر/  و  بیـا  نیسـت؟/  بـاورت 
همي ترسـي، بنگـر از دور/ پوسـت آکنـده بـه کاه/ اندر 
باد/ روي دروازة جندیشـاپور/ پیکـر ماني/ زندیق بزرگ/ 
آن پیـام آور زیبایـي و نور. )شـفیعي کدکني: هـزارة دوم 

آهـوي کوهـي 50(
»ارگ بـم«. قلعـة باسـتاني شهرسـتان بـم بـود. بـَم )از 
شـهرهاي اسـتان کرمـان اسـت(، در دورة ساسـانیان 
اهمیـت  داراي  دوره  همـان  از  و  شـده  سـاخته 
سوق الجیشـي و بازرگانـي بوده اسـت. قلعـة آن در قرن 
4 ه. ق معتبـر و سـدّي در مقابل مهاجمان شـرقي بود. 
در سـال 1131 ه. ق محمـود افغـان بـم را گرفـت؛ ولي 
بـه سـبب شورشـي کـه در قندهـار رخ داد، آن را رهـا 
کـرد. در سـال 1134 ه. ق دیگـر بـار آن را تصـرف کرد 
و شـهر تـا 1142- 1143 کـه نادرشـاه افشـار قـدرت 
افاغنـه را درهـم شکسـت در دسـت آنان ماند. نادرشـاه 
بـر اسـتحکامات آن افـزود. در همیـن شـهر بـود کـه 
آقامحمدخـان قاجار لطفعلي خان زند را در سـال 1210 
ه. ق دسـتگیر کـرد و به یـادگار پیروزي خـود، مناره اي 
از کله هـاي 600 تـن از مخالفـان خود برافراشـت. ارگ 
بـم، کهن ترین بـاروي خشـتي جهـان بـود که در سـال 
1382 شمسـي، در سـاعت 5 صبـح، روز 5 دي مـاه، بر 
اثر زلزلة 6/5 ریشـتري، درهم فروریخت و قسـمت هاي 

اعظـم آن از میـان رفت:
ریشـترِ  شـش واندي  سـاعت  در  این بـار/  اخبـار   ...  
کیهانـي/ چنـان بلنـد و غـران برخاسـت/ که خشـت و 
سـنگ پریدنـد از جـا/ ]در روز پنجِ سـاعتِ پنـجِ صبوح 
فصـل سـفیدِ 82[/ البتـه/ بعـد از سـگان و اسـبان/ و 
چشـم هاي بسـتة بیـدار بـازارگان/ و بانـگ و بال بـال 

تمـام مرغـان/و گفـت: بـام بلند بـم فروریخـت:/ بمب!/ 
باروهـا ـ وارونه ـ شـدند:/ چـاه/ نزدیک بهـت قافله هاي 
طلسم شـده در نیمـه راه/و زیـر گوش هـاي دهـان شـده 
زیـر آوار/ »هي هـاي! هو، هـوار!«/ و گفـت، جن کوچک 
بـه جـن بـزرگ:/ کـه هیچ اتفـاق تـازه نیفتاده/ بم شـد! 
.../ بي بـم ایـران و/ بي بـام/ تاریـخ نیـز نصـف سـرش را 
از دسـت داد/ کیهـان جایـي کـه زلزلـه هرگـز نیامـده 
بـود ]گـواه: ارگ بـم= دوهزارسـال محکـم![/ بر اشـتباه 
نجومـي تقویمش خط ترمز کشـید/ چنانکـه زلزله خط 
زد بـم را/ و هزارهـادواب و آدم را. )آتشـي، مجموعـه 

اشـعار 1878- 1879(
مسـاحت  بـه  متعـددي  تپه هـاي  سـوخته«.  »شـهر 
آبـادي  بیـن  زابـل،  بـه  زاهـدان  نزدیـک  دوکیلومتـر 
تاسـوکي و دوراهـي زاهـدان بـه مشـهد. مشـتمل بـر 
آثـار و ابنیـة مدفـون در سـفال هاي ادوار ماقبـل تاریـخ 
اسـت. در شـعر آتشـي، تشـبیه، خرابه هاي بم، به شـهر 
سـوخته، شـدت و هولناکـي زلزلـه اسـت کـه چنـان 
همه چیـز را نابـود کـرده کـه انـگار خرابه هـاي ماقبـل 

تاریـخ اسـت: 
خرابـه؟ نـه! کمتـر/ ـ خیلي  کم/ کـم/ کم/ بم/تـا:/ مانند 
باسـتانگي جیرفـت و شـهر سـوخته/ فـردا/  پس فـردا/ 
ربیـل شـود خاکـش/ در جسـتجوي سـفالي فرسـوده 

)همـان، 1881(.
شـهر پدیده ای اسـت که به سـبب رشـد جمعیـت آن، 
نیـاز بـه امکانـات و وسیع شـدن دایـرة رفـاه و ترقـی، 
دارای پیکـرة خاصـی اسـت. تمـام بندبنـدِ این پیکـره 
نیازمند مدرنیسـم و گاهی جهانی شـدن اسـت. انسـان 
شـهری خواهـان مدرنیتـه و تمـام ارکان آن اسـت. بـه 
این سـبب در ابتدا مدرنیسـم و مراتب آن بسـیار خوب 
و متابـع خواسـت و نیـاز انسـان بـه نظـر می رسـد. در 
جوامعـی کـه گام بـه گام به سـمت و سـوی مدرنیسـم 
رفته انـد، این مسـئله تـا حـدّی بـه همین گونـه اسـت، 
یعنـی تفـاوت چندانـی بـا خواسـت درونـی و امیـال 
بشـری نـدارد؛ بلکـه تماماً در جهـت بـرآوردن نیازهای 
آنـان اسـت؛ امـا در جوامعـی که بـه صـورت ناگهانی و 
ناآشـنا بـا اصـول مدرنیسـم و مهیانبودن بسـتری برای 
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آن، دچار ازهم گســــیختگی و ناهنجاری شـده اند. در 
این مـوارد شـهر، مدرنیتـه، افسارگسـیختگی آن و تمام 
قوانیـن جـاری با آن با ذات و نهاد درون بشـری منافات 
دارد و انسـان در این شـهرها فطـرت، منـش و پاکـی و 
آزادی را بـا زنجیرهـا و اسـیری ها عـوض کـرده اسـت. 
گاهـی بـرای این گونه مـوارد، گریز از شـهر و پناه بردن 
به روسـتا چارة کار شـده اسـت. شـاعران معاصر به این 
مسـئلة مهم و بنیـادی رویکردهای مختلـف و متفاوتی 

داشـته اند. 
1. برخـی از شـاعران بـه صورت تئوری نیز با »شـهر« و 
پدیدة شـهر عناد ورزیده اند. شـاملو، انسـان را شیطاني 
می دانـد کـه خـدا را به زیـر آورد و بر جهـان و طبیعت 

شد:  مسلط 
انسـان ـ شـیطاني کـه خـدا را بـه زیـر آورد، جهـان را 
بـه بنـد کشـید و زندان هـا را درهـم شکسـت! کوه ها را 
دریـد، دریاهـا را شکسـت، آتش ها را نوشـید و آب ها را 

خاکسـتر کـرد! )شـاملو، مجموعه آثـار 272(
 اخـوان شـهر را ظهـور جهـان مـدرن معاصـر می داند: 
»اخـوان شـهر را به عنوان الگـوي اسـاطیري زمان ما و 
تمـدن سـودجویانة کنونـي، مـورد انتقاد قـرار مي دهد. 
و مقایسـة پنداشـت حماسـي خویـش و اسـطورة بري 
از حماسـة شـهر، در طنـزي گزنـده، ایـن پرسـتندگان 
سـوداگر را بـه خـداي پرفتوحشـان سـوگند مي دهـد 
گذشـته  آن  بـه  را  شـده  فتـح  شـهر  یک چنـد  کـه 
سـتودني بازگرداننـد؛ امـا اخـوان بـه خوبـي مي دانـد 
کـه ایـن فاتحان غاصـب، بـه هیچ وجه خیال بازگشـت 
از متصرفاتـي را کـه بـه یمـن شـبیخون پیروزشـان به 
دسـت آورده انـد، ندارنـد. از آن رو، در رونـد آن تقابـل 
جوانمردانـة حماسـي، پهلوانـان اسـاطیرش را بـه نبـرد 
ایـن شـهر ]نشـینان[ مي فرسـتد.« )رشـیدیان، بینـش 

اسـاطیري در شـعر معاصـر فارسـي 113-112(: 
بیاییـد آي مـردم! بـا شـما هسـتم/ شـما سـوداگران و 
فاتحان شـهر من/ اکنون شـده شـهر شـما، ناچار/ درین 
تنـگ غـروب تارکه خـرد و خسـته جان برگشـته اید از 
کارتـان،/ پیـکار نفرت بـار در بازار/ خطابي با شـما دارم/ 
خطابـي روسـتایي-وار/ ازینجـا، از فـراز بـرج خـود، این 

بـرج غربـت، بـرج زهر مـار .../ دگـر می خــــــــواهم 
از ایـن مکمن وحشـت فرودآیـم/ ... )اخوان، سـه کتاب 

)31
مشـیري شـعری به نـام »شـهر« دارد. )رک، مشـیري، 
»شـعر   )1561-1559 صبحدمـان  نفـس  بازتـاب 
قصیـده وار »شـهر« کـه نـام کتـاب »تـا صبـح تابنـاک 
اهورایـي« از مصـراع نخسـتین آن گرفتـه شـده اسـت، 

اسـت. خردمنـدان  غم نامـة 
بافـت توصیفـي شـهر در تصویرهـاي دوپارة خـود، نگاه 
دوگانـه پنـدار بـه محیـط اجتماعـي و بهتـر بگوییـم 
جامعـة شـهري را بـا حسـرت و دریـغ نشـان مي دهـد. 
یک سـوي پـرده »صبـح تابنـاک اهورایـي« همـراه بـا 
کلمـات درخشـان و پرتلألویـي نقاشـي شـده اسـت و 
سـوي دیگر رنگ خاکسـتري سـرد و پنهـان در جامعة 
پر از تضاد، شـعر غنایي حزن انگیزي را سـاخته اسـت.« 

)شـاکري یکتا، آسـماني تر از نـام خورشـید 619/1(
قبرسـتان، در شـعر »دیـدار در شـب« فـروغ، سـمبل 
شـهر و جامعه اسـت. )شمیسـا: راهنماي ادبیات معاصر 

 :)291
چیـزي نبوده ام/ و عشـق و میـل و نفـرت و دردم را/ در 
غربـت شـبانة قبرسـتان/ موشـي بـه نـام مـرگ جویده 

اسـت. )فـروغ: دیوان اشـعار 370(
2. شـاعران معاصـر در بعضـی مواقـع، »روسـتا« را نماد 
پاکـی، صمیمیت و انسان دوسـتی قـرار داده، راه نجات 
انسـان را از بحـران شـهری در پناه بـردن بـه روسـتا 

داده اند: تشـخیص 
سـوز غریب مهاجر، در شـعر »غریبانه« شـاملو، استعاره 
از شـهر و صنعت و مدرنیسـم، در برابر پاکي و بکربودن 

روستاست: 
دیري سـت تا سـوز غریب مهاجم/ پا سست کرده است/ 
و اکنـون/ یـال بلنـد یابویـي تنهـا/ کـه در خلنـگ زاران 
تیـره/ بـه فریـاد مرغـي تنهـا/ گـوش مي جنبانـد/ جـز 
از نسـیم مهربـان ولایـت/ آشـفته نمي شـود )شـاملو، 

آثـار 731(. مجموعه 
  اسـب تندیـس، در شـعر »گلگون سـوار« آتشـی، نمـاد 
شـهر اسـت. »شـهر و زندگانـي شـهري بـراي آتشـي، 
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یـا  یک انـدام  امـن،  یک جایـگاه  مهربـان،  یک آغـوش 
یـا یک سـاختار  و  پیلـه  ارگانیـک بي شـیله  انـدام وارة 
نژاده نیسـت. حتي در چشـم او اکثریـت اجتماع که در 
بدو ورود به شـهر، سـادگي روسـتایي داشـته اند، اکنون 
در کشـاکش زندگـي و پـا بـر دوش هم گذاشـتن براي 
صعـود از نردبان مقام و ثروت،  یک سـاختار ناارگانیک و 
داراي قیافـه نامطبـوع وصلة ناجور و ناگریـز دل آزارند.« 

)تمیمـي،  پلنـگ درّة دیزاشـکن 197-195(: 
آن سـوي تـو/ در جنـب و جوش میدان/ اسـبي به بوي 
خصمي نامریي/ سـم کوبید/ و سـوي اسـب یال افشـان 

تندیس/ شـیهه کشـید )آتشي، مجموعه اشـعار 181(.
3. نمادهای شهر و بی رحمی مدرنیته

مـزوّر یـا شـیطان در منظومة »خانـة سـریویلي« نیما، 
مي توانـد نماینـده یـا سـمبل زندگي شـهري یـا جهان 
شـهریان  از  را  شـیطان  نیمـا  هرچنـد  باشـد.  مـدرن 
مي دانـد؛ آیـا تنفر نیما از شـهر و شـهریان چنان اسـت 
کـه آنـان را شـیطان مي دانـد؟ امّـا نیما نشـان مي دهد 
کـه گـه گاه گریـزي همه سـویه از انسـان ها بـه طـور 
کلّـي دارد. زیـرا آنـان را در چنبـرة یک-زندگي حیواني 
مي بینـد، یعنـي در اینجـا افـزون بـر اینکـه شـیطان 
مي توانـد بـه نوعـي سـمبل شـهر یـا زندگـي شـهري 
باشـد، نشـان دهندة حالتـي از تناقض دروني شـاعر هم 
مي توانـد باشـد، یعنـي چهـرة دیگـر شـخصیت شـاعر، 
چهـره اي کـه مي توانـد پلید باشـد. به شـکل شـهر، که 
شـاعر از آن بیـزار اسـت، نمـود مي یابـد. )رک، فلکـي، 

نگاهـي بـه شـعر نیمـا 54- 57(: 
ناخن هـاي  و  چنـگال  آشـنا  در  بـا  کـرد  مـزوّر  آن 
خون آلـود/ پـس بـه چنـگال و بـه ناخـن کـرد آغـاز 
خراشـیدن و آنچنـان کانـدر بلایـي سـخت مي زیبـد ... 

اشـعار 246( کامـل  مجموعـه  )نیمـا، 
آسـفالت خالص، اسـتعاره از بي رحميِ مدرنیته و جهانِ 

است:  معاصر 
اگرچـه این گل/ سـخن سـرخ با مـن مي گویـد/ اگرچه 
ایـن چنـار/ بـا انگشـتان سـبز/ بهـاي یک معاشـقه را 
اعـلام مـي دارد/ و زبان هـا مي کشـد/ ایـن نـارون پـر از 
گنجشـک/ من اما سراسـر آسـفالتِ خالصم/ و از شهري 

پـر شـده ام/ بـا اتوبان هـا و خیابان هـا و ماشـین ها/ تـا 
نوبـت دیـدار بـه چشـمان گیجـم بدهـم/ اتوبوس هـا و 
متروهـا پـر از آدمیاننـد/ آدمیـان بیـش از آن هـا پـر از 

اتوبـوس و متـرو )همـان، 1653(.
الـکل و افیـون، ره آورد تمـدن جدیـد بشـري و آزادي 
افسـار گسـیخته اسـت کـه تمـام کشـورهاي جهـان را 
از پیشـرفته تـا عقب افتـاده در سـیطرة خـود قـرار داده 
اسـت. در ایـن شـعر نگراني شـاعر از حکومت و سـلطة 
وحشـت بارترین عناصـر تمـدن بر جهـان و از بین بردن 

عواطـف انسـان ها، مطرح شـده اسـت: 
دلا پوسـید دنیـا، خـون مـردان شـد کثیـف از الـکل و 
افیـون/ نخواهـي جسـت دیگـر دل، نخواهي دیـد دیگر 

ن خو
دلا گندیـد دیگـر خـون گـرم زندگـي در کوچه هـاي 

شـهر ... )آتشـي، مجموعـه اشـعار 344(
یـادآوری می شـود در شـعر منوچهـر آتشـي مسـئله 
بازتـاب  بـه صـورت گسـترده  قاچاقچي هـا،  و  قاچـاق 
یافته اسـت. به سـبب آشـنایي شـاعر با محیط جنوب، 
مخصوصـاً خلیـج فارس کـه یکي از مبـادي مهم قاچاق 
کالا، ارز، نفـت، بنزیـن، انسـان و ... اسـت، ایـن موضوع 
هـم بـه صورت تصویرهاي شـاعرانه و غیر شـاعرانه ذکر 

شـده است: 
چـه سـوت و کور اسـت ایـن دنیا!چه خانه های زشـتی 
امروزیـان پیـروز ـ/ بی دخمـه ای بـرای  می سـازند/ ـ 
موشـی/ کـه نقـب داشـته باشـد به گنج شـهر زمـرد/ و 
مهره ای بیاورد سـوزان/ از سـینه ریز »هلـن«/ یا گردن  
گزیـدة کلوپـــــاترا./ شـهر شکسـت خورده زیر چکمة 
فاتح الفاتحه!/ پیروزیان امـروز/ و دختران »فیروزان ها«/ 
ـ دوشـیزگان دیـروز ـ/ در کوچه هـا رهـا/ و در جـوال 
شـترها/ خـاک خرابه هـاي دارا/ دسـت بریـدة شـاپور/ و 
بیسـتون مکتوب/ در سامسـونیت قاچاقچي ها/ )اسـتخر 
و شـوش هـم/ در بـرگ کوچک »چکی«فکس شـده به/ 
)آن طـرف دنیـا(/ »آه ای اهـورا!«/ ایمـن بدار سـرزمین 

مـرا از درّوج!« )همـان، 1322- 1323(.
ـ  کیهانـی  زباله هـای  از  مسـموم  پوسـیده،  زمیـن، 
پوسـیده و مـکان امنـی نیسـت./ اقاقی هـا بـه قایـق 
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خمــــــپاره، خودخواسـته به تبعیـد می روند/ و باغ ها 
و تالارهـای متروکشـان/ ویرانه هـای باسـتانی عصر دور 
»سـبزینه«اند/ ـ سـبزینه این عتیقة کمیـاب که امروز/ 
قاچـاق  پیاده روهـا  و  و مـارک در غرفه هـا  مثـل دلار 

)همـان، 1327( مي شـود. 
از تمـام کوچه هـا کـه برگـردي/ بـه میدانـي روشـن 
خواهـي رسـید/ بـا قاچاق چي هایي/ که جمجمـه و ماه/ 
و سـر در شـهرها، در سـاک ها بـه قایق هـا مي برنـد/ از 

بندرهـاي مـا. )همـان، 1772(
معاصـر؛  ـ  جهـان  ـ  شـهر  در  انسـان  سـردرگمی   .4
تعویـض آزادی و یله گـی انسـان در برابـر صنعـت کـه 

چـون مانعـی بـرای انسـان اشـت. 
در شـعر آن غریب مغرور ...آتشـی سـردرگمی انسـان را 
در رودرویـی مدرنیـزم و عوارض مشـخص کرده اسـت. 
بیـن تصاویـر آن در محـور عمـودی هماهنگـی وجـود 
دارد. در شـعر گــــذشتة فارسـی، تصاویر یک منظومه 
در هربیـت بـرای خـود مسـتقل بـود و غالباً بـه تصاویر 
بیـت دیگـر ربطـی نداشـت. در برخـی مـوارد، تصاویـر 
همچـون لایه هـای بـر روی هـم انباشـته ای بـود کـه 
هیچ هماهنگـی بیـن آنها نبود. شـفیعی کدکنی در این 
باره می گوید: »بررسـی شـعر فارسـی به روشـنی نشان 
می دهـد کـه محـور عمـودی خیـال، همـواره ضعیف و 
دور از خلـق و ابـداع بـوده اسـت و در عـوض شـاعران 
تـا توانسـته اند در محـور افقـی خیـال تصویرهـای تازه 
بـه وجـود آورده اند.« )شـفیعی کدکنی، صـور خیال در 
شـعر فارسی 170(؛ اما در شـعر معاصر، سیر احساسات 
و عواطف شـاعر همانند سـیر تکاملی یک گیـاه از زمان 
کاشـت دانـه تـا گل-دادن آن اسـت. تصاویر از یک سـو 
هماهنـگ بـا مراحـل سـیر احساسـات و عواطـف و از 
سـوی دیگـر هماهنـگ بـا یکدیگر ایجـاد می شـود. در 
شـعر معاصـر هرتصویـر، مکمـل تصویر پیشـین اسـت 
و جمـع تصاویـر ماننـد نقـش کامـل قالـی اسـت که از 
مجـــموع نقش هـای کوچک و جزئی شـکل می گیرد. 

ایـن شـعر آتشـی گویـای این مطلب اسـت: 
بـاز آن غریـب مغـرور/ در ایـن غـروب پرغوغا/ با اسـب 
در خیابان هـای پرهـای و هـوی شـهر/ پیـدا شـد./ در 

چــــاراره ـ بـاز/ از چـراغ قرمـز/ بگذشـت/ و اسـبش/ 
از سـوت پاسـبان/ و بـوق پـردوام ماشـین ها/ رم کـرد./ 
او/ مغـرور/ در رکاب/ پـای افشـرد .../ اسـبش بـه بـوی 
خصمی نامریی/ سـم کوبید/ و سـوی اسـب یال افشـان 
تندیش/ شـیهه کشـید. )آتشی، مجموعه اشـعار 179- 

)181
میوة خونین نخلی تشـنه و مسـموم، استعاره از شخص 
شـاعر و اشـاره بـه گرفتاری هـای دلِ وحشـی و آزاد در 
بنـد شـهر و زندگی غریـب در آن اسـت. )رک، تمیمی: 

پلنگ درة دیزاشـکن 292(: 
دل،  نفـرت/  هزارآهنگـر  کهنه سـندان  اکنـون  دل، 
اکنـون میـوة خونیـن نخلی تشـنه و مسـموم/ بلی، دل 
دیگــــــر آن دل نیسـت. )آتشـــــی: مجموعه اشعار 

 )341
دور از نزاکت بـودن و همچنیـن اختـلال در نظـم امـور 
که لاشـة درهم پاشـیدة شـاعر در پیش پـاي رهگذران 
شـعر  در  سـیاه  طنزهـاي  نمونـة  از  مي کنـد،  ایجـاد 
رحمانـي اسـت. او اعتـراض خـود را بـه نظـم و قانـون 

جدیـد چنیـن بیان داشـته اسـت: 
و فکـر مي کنـم/ کـه لاشـة پاشـیده و کثیـف/ در پیش 
پـاي رهگـذران، نیسـت/ چیزي جـز اختـلال/ در نظم، 
در امـور/ از ایـن گذشـته دور از نزاکـت اسـت/ قانون در 
ایـن میـان/ تکلیـف خویـش را به صراحـت ابـراز کرده 
اسـت/ هم شـهر زشـت مي شـود/ هم سـدّ معبر اسـت 

)رحمانـي: مجموعه اشـعار 289(
4. 1. حـسّ تلخـی کـه انسـان معاصـر در شـهر پیـدا 
می کنـد و عواطـف خـود را از دسـت رفته می-انـگارد.

در ایوان کوچک ما، نام شـعري از مشـیري اسـت. )رک، 
مشـیري: بازتاب نفس صبحدمـان 382-385( وي این 
شـعر را بـراي دختـرش، »بهـار«، وقتي که هفت سـاله 
بود، سـروده است. احسـاس تلخ شاعري را بیان مي کند 
کـه زندگي شهرنشـیني، محیطي آکنـده از دود، آهن و 
سـیمان »چیـزي« را در وجـود او گـم کرده اسـت. این 
مرگ فاجعه آمیز اسـت. نه تنها براي نویسـنده و شـاعر 
و هـر هنرمنـد دیگري؛ بلکـه براي هرانسـاني که بعد از 
انقلاب صنعتي از سرشـت طبیعت گراي خود دور شـده 
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اسـت و آن را گم کرده اسـت. )شـاکري یکتا: آسماني تر 
از نام خورشـید 278/1(

منوچهـر آتشـی در تقابلـی دوگانه، تهران را نماد شـهر 
قرار داده است. وی در این نوع اظهار نظرها از کاراکترها 
و شـخصیت های تاریخـی ـ فرهنگـی ـ سیاسـی کـه 
نامشـان بـر دیوارهـای شـهر حـک شـده اسـت، کمک 
می گیـرد و بـه صـورت دیالـوگ و گفتگـوی دوجانبـه 
درد و تلخـی موجـود را بیـان می کنـد. شـخصیت های 
ایـن دیالوگ هـا زنده انـد و بـه مسـایل موجـود واکنش 
نشـان می دهنـد. او وضعیت دردناک تهـران را این گونه 

تصویرسـازی کرده اسـت:
ناصرخسـرو/ در خیابـان خـود به تحیّر پرسـه مي زند/ و 
به کسـاني کـه کنـارش مي گذرند و آهسـته مي گویند/ 
»اکـس/ »کوکاییـن/ »داروهاي تک نسـخه./ »وایگر هم 
داریم/ »و ... تا دلت بخواهد! ...«/ ناصرِ خسـرو غضبناک 
و سـپس آرام می شـود/ »»عقـل« دارم/ دارویـی گران؛ 
امـا شـفابخش/ من آنهـا را از دره های یمـگان چیده ام/ 
خـوردم/  نـان  جـای  بـه  سـال ها/  کـه  علف هایـی  از 
تـا کشـف بزرگـم را/ آشـکارا نکنـم بـرای قاتلانـم«/ و 
دوره گـرد مسـخره ای/ ـ بلندتر از معمـول آن خطه زیر 
گوشـش می گویـد به مسـخره:/ »کپسـولی از آن بسـاز 
و زیـر زبانـت/ بگـذار!/  مـردم امـروز عقیـم شـده اند/ ـ 
از همه چیـز!/ و جـز »اکـس« و »وایگـر« و .../ چیـزی 
بیـدار نمی کنـد آن را در آنها«/ ناصرخسـرو غضبناک و 
نـاآرام فریـاد می زند/ »کدام حـرام زاده نـام این خیابان 
منحصـر را بـه نـام نامـی مـن کـرده؟/ مـن کـه حجتم 
از قدیسـان شـما/ و داعی شـمایم بـه شـفا/ ـ و خدا؟«/ 
دلقـک دوره گـرد دومـی/ قاه قـاه می خنـدد:/ »عجـب 
عقل فروشـی! کـه چنیـن بـه تأمـل سـخن می گویـد!/ 
آنهـا کـه گفتی همـه را/ در اسـتکانی B Complex حل 
کـن/ و بر همـه جایت بمال/ و یک راسـت بـرو به مرکز 
شـهرک غرب/ )به تاکسـی نگویی شـهرک قـدس!/ آنها 
هنـوز ایـن نـام را ملکـة ذهـن نکرده انـد(/ بـر!/ آنجا بر 
سکـــــوهای در خانه های مجلل/ کسـانی نشسته اند/  
کـه بـا مخنثـان نیـز هم بالیـن می شـوند/ )کلمـة رمز: 
»سـی هزار پشـت سـبز«/ ـ یک وقت بـا طوطی عوضی 

نگیـری؟!(/ ناصـر خسـرو می نویسـد: به حجاز رسـیدم. 
بـه حـرم بـزرگ/ سـنگ ها از رخـام بـود/ و سـتون ها 
شـش گز هرکـدام/ بـا قرنیس هـا/ و مزینّ بـه ترمه های 
کرمانـی/ و در گورسـتان مکـه/ خرمای بـــــم خیرات 
از  می نویسـد:/  بـاز  و  طبـی/  طبـق  در  ـ  می کردنـد/ 
عبّـادان از طریق سـیراف و لیـان/ به راه کرمـان افتادم/ 
برجـی از چشـم دیـدم، و در میـدان، غریـب بـاورم/ و 
دختـری کـور کـه بـه مـن گفـت:/ تعجـب مکـن/ ایـن 
بـرج در آینـدة تـو نباشـد/ در جشـن پیـروزی مخنـث 
قجـری/ بـر زیباترین و شـجاع ترین مرد جهـان/ و ناصرِ 
خسـرو پرسـید:/ چشـم تـو پـس؟/ دختـر کـور گفت:/ 
آن بالاترین چـکاد، بـر چـکاد برج/ چشـم من اسـت/ از 
همـان زمان/ خیـره به راه بازگشـت تو/ ناصرخــــسرو 
سـپس می نویسـد:/ به شـهری رسـیدم که می گفتند:/ 
فقـط پنج ثانیـه، از سـاعت پنـج صبـح، طـول کشـید 
آنـگاه/ بـا کولبـار ارگش بر پشـت/ به زیـارت آناهیتا در 
کنـگاور شـتافت./ پیرمـردی یک چشـم گفـت:/ غضـب 
شـدیم!/ زیراکـه امسـال/ خرمـا و نارنگی مـان را/ حاضر 
نشـدیم به سـلف خران مفت کنیم/ این اسـت که شـد/ 
حلـوای ختم کـودکان و بیوه مان./ ناصر خسـرو در آخر 
می نویسـد:/ هـوا بـه شـکل گوگـرد احمـر بـود/ و مـن 
بـه شـکل روشـنفکری احمـق/ ـ از قـرن بیسـت و یکم/ 
نشـان »حجتـی «ام را به مـــــاندابی انداختم/ اسـترم 
را در بـاغ نارنگـی رهـا کـردم/ و بـا وانتـی کرایـه ای/ به 
یمـگان برگشـتم/ تا بـرگ سـفرنامه ام را در آتش اندازم 
و از نـو .../ همیـن هـم/ انگیزه دیگر شـد که دیگـر/ از او 

سـخن نگویند
و مردمـان/ گنجشـک شـوند همـه/ بـه سـجده بـر مُهر 
دانه هـای ارزن ارزان.  )آتشـي: مجموعه اشـعار 1938- 

)1942
از  ایـران  معاصـر  تاریـخ  کـه  گفتیـم  مقدمـه  در 
هـای  متلاطم تریـن دوره  و  پرجنب و جوش تریـن 
تاریخـی اسـت. از لحاظ سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی، 
اقتصـادی بارهـای سـنگینی را بـه دوش می کشـیده 
کـه  این-برهه هـا  در  شـاعران  و  هنرمنـدان  اسـت. 
نشـان  واکنـش  موجـود  مسـایل  بـه  می زیسـته اند 
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و  گرسـنگی  ناتوانـی،  فشـار،  بدبختـی،  می داده انـد. 
تمـام چیزهایـی کـه آزادی و شـرف انسـانی را نادیـده 
می گرفـت، بـر تمـام اقشـار جامعـه سـنگینی می کرد. 
شـــــــاعران معاصـر این واقعیت هـای تلـخ جامعه را 
در قالـب ایماژهـای کلامی ریختند تـا بتوانند در فضای 
اختنـاق جامعـه سـخن بگوینـد. گاهـی سخنشـان بـه 
صراحـت اسـت و گاهـی در هالـه ای از ابــــهام هنری. 
»شـهر« مرکـز ثقـل تقریبـاً تمـام این نظریه-هاسـت. 
نمـاد و هیئـت ایـران اسـت. البتـه ممکـن اسـت شـهر 
تهـران، شـیراز، تبریـز، اصفهـان و یا مراکـز دیگری که 
مدار و مرکز تحولات و جنب و جــــوش های سیاسـی 
بـود. ـ  هنـگام توضیـح متـن شـعر مشـخص می شـود 
ـ البتـه »شـهر« فقـط بـه این مـوارد ختـم نمی  شـود؛ 

بلکـه محمـل بسـیاری دیگـر از مسـایل اسـت.
1. شـهرهایی کـه نمـاد خواسـته ها، آمـال  و آرزوهـای 
سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و هرچیـز دیگر انسـان ـ 
شـاعر ـ که در نماد »شـهر« متجلی شـده اسـت. البته 
این نــــماد می توانـد مأخـوذ از واقعیـت باشـد، یعنی 
واقعـاً در سـاختار و پیکـرة شـهر چنین چیزهایی حاکم 
و جـاری بـود و هـم می-توانـد نمـاد مأخـوذ از ذهـن 
شـاعر باشـد که آن را در پیکرة »شـهر« ظاهر سـاخته 

است.
برخـی انتقادهایـی که در قالب »شـهر« بیان شـده اند، 
بـه جزئیـات شـهر مربـوط می شـوند. از نظـر ادبـی به 

اینهـا مجـاز کل و جـزء گفته می شـود.
از شـهر سـرد نام یکي از شـعرهاي شـاملو اسـت. )رک، 
شـاملو:  مجموعـه آثـار 382-384( در ایـن شـعر نیـز 
شـاملو بـه انتقـاد از دوسـتان و اطرافیـان، همچنیـن 
و  پرداختـه  مي کنـد  زندگـي  آن  در  کـه  اجتماعـي 
نارضایتـي خـود را از آنـان اعـلام داشـته اسـت. محمد 
مختاري، دربارة »شـهر تاریک« در شـعر »از شـهر سرد 
...« شـاملو مي نویسـد: »در این شـهر تاریک چه کساني 
سـکني دارنـد؟ آنـان یا دیگـران یا بـه هرنامـي خوانده 
شـوند، کیاننـد؟ آیـا همـه بداندیشـان و دشـمنانند؟ یا 
و  »قطعنامـه«  عـادي  انسـان هاي  کـه  اسـت  ممکـن 
قهرمانـان بـه گوشـه خزیـدة اکنـون نیـز در آن حضور 

داشـته باشـند؟ ایـن همان شـهر اسـت که خـود در آن 
زندگـي را دریافتـه و شـعر زندگي را با آحاد آن سـروده 
اسـت؛ امـا اکنـون دیگـر در آن خانـه زندگـي نمي کند. 
جزیـره اي در دریـاي تاریکـي و تباهـي، همچنـان کـه 
پیـش از شکسـت، عظمـت قهرمانـان در حکـم چنیـن 
انسـان در شـعر معاصـر  بـود.« )مختـاري:  جزیـره اي 

)334
»شـهر آشـنا«، در این شـعر، نمـادِ محیـط اجتماعـي 
شـاعر اسـت. بـا توجـه بـه مضمـون ایـن شـعر، کـه 
انتقـاد از سـاکنان ایـن شــــــهر اسـت، فضـاي شـهر 
این شـعر،  در  اسـت.  مرگ بـار  و  بسـیارتیره  آشـنا 
»سـپیده دمان« حالت رمز به خود گرفته اسـت. در این 
شـعر، شـاملو دوواقعة اجتماعي را کـه از نظرگاه او یکي 
رسـیدن به آسـتانة پیروزي و سعادت و آزادي اجتماعي 
اسـت و دیگـر، تسلیم شـدن و قبـول شکسـت و گردن 
بـه ذلـت و خواري نهـادن، به کمک رمز »سـپیده دمان« 
و زمینـة مناسـب بـا حضـور آن بـه موجزترین صـورت 
ترسـیم کـرده اسـت. )رک، پورنامداریـان: سـفر در مـه 

)215
صفـت  این شـعر،  در  جاودانـه،  تاریکـي«  و  »پسـتي 
سـرزمین مردم ناآشـنا اسـت. ایـن پسـتي حاصل طرز 

تفکـر سـیاهِ آن مـردم اسـت:
سـپیده دمان را دیـدم/ کـه بـر گُردة اسـبي سـرکش بر 
دروازة افـق به انتظار ایسـتاده بود/ و آنگاه سـپیده دمان 
را دیـدم کـه نـالان و نفس گرفتـه از مردمـي کـه دیگر 
هـواي سـخن گفتن به سـر نداشـتند دیـاري ناآشـنا را 
راه مي پرسـید/ و در آن هنـگام بـا خشـمي پرُخروش به 
جانب شـهر آشـنا نگریست و سـرزمین آنان را به پستي 
و تاریکـي جاودانـه دشـنام گفت./ پـدران از گورسـتان 
بازگشـتند/ و زنـان گرسـنه بـر بوریاهـا خفتـه بودنـد/ 
کبوتـري از بـرج کهنـه بـه آسـمان ناپیـدا پرَ کشـید/ و 
مـردي جنـازة کودکي مرده زاد را بـر درگاه تاریک نهاد./ 
مـا دیگـر بـه جانب شـهر سـرد بـاز نمي گردیـم/ و من 
همـة جهـان را در پیراهـن گـرم تـو خلاصـه مي کنـم. 

)شـاملو: مجموعه آثـار 383(
بـاز مـا ماندیـم و شــــهر بی تپـش، در اندیشـة اخوان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
02

 ]
 

                            10 / 14

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-438-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

343

محمـد  زنده یـاد  اسـت.  همـگان  بـه  تباهـی  تعمیـم 
مختـاری معتقـد اسـت: »ایـن تعمیم تباهـی همگان و 
همه چیـز و اسـتثنای یک مـا و مـن معـدود، در تمـام 
آثـار بعـدی شـاعر مشـهود اسـت و از همیـن راه اسـت 
کـه کـم کم مبـارزة شکسـت خورده به دوران شکسـت 
و دوران شکسـت بـه دوران زندگـی شکسـت و دوران 
زندگـی شکسـت به کل جهان شکسـت آغاز می شـود؛ 
امـا یک»مـن« یا »مـا« معــــین نیز جـدا می ماند که 
بـا آن همـه هم شـکلی ابتـذال دوفسـاد از درِ تعـارض 
و گاه نیـز از درِ سـتیز درمی آیـد. مـن و مایـی کـه از 
یک سـو می توانسـت نمـودار روح مطلق انسـانی باشـد 
و از سـوی دیگـر نشـانه های داوری عقـل کل مآبانـه را 
داراسـت. بـر همین منوال اسـت که یک مقایسـة نهایی 
میـان این روحِ وارسـتة انسـانی  و دیگـران رخ می نماید 
و در »مـن« یـا »مـا« متجلـی می شـود کـه هم شـاعر 
اسـت و هـم مبـارز، هـم قهرمـان اسـت و هـم نمـاد 
پایـداری و سـتم دیدگی، شـرح مقاومت این خویشـتن، 
در برابـر دریوزگی، فـرار، فریـب، دروغ و ... دیگران آغاز 
می شـود. در ایـن تفـاوت دیـدگاه یک چشـم به راه کـه 
آخرین حرفش سـتون اسـت و فَرَج، نمایان می گردد.« 

)مختـاری: انسـان در شـعر معاصـر  464- 465(: 
بـاز مـا ماندیـم و شـهر بی تپـش/ وآنچـه کفتارسـت و 
برکشـم/  فغانـی  گاه می گویـم  روبه سـت/  و  گـــرگ 
بازمی بینـم صدایـم کوته سـت. )اخـوان: آخر شـاهنامه 

)23
2. ايران تحت سلطه

به سـبب انقلاب مشـروطه، کودتای 28 مرداد 1332 و 
اتفاقات سرنوشت سـاز سیاسـی دیگـر، ایـران زمانی در 
تلاطـم بـود. پس از مشـروطه، ایران به سـبب سیاسـت 
حاکمـان، رنـگ آزادی را ندیـد. پـس از کودتـای 28 
مـرداد نیـز وضـع بسـیارفجیعی در ایـران حاکـم بـود. 
هنرمنـدان معاصـر این وضعیـت ایـران را در »شـهر« 

جسـتجو کـرده، نشـان داده اند.
کنارگذاشـتن  و  حـذف  زمینه سـاز  چنین اوضاعـی 
انسـانیت و درآمیختگی خشـونت و رفتار انسان هاست. 

شـاملو بـه این قوانیـن اعتـراض کـرده اسـت: 

در سـیل عبوس بي توقف، در بسـتر شـهر چاي  به جلو 
خزیـده بـود/ فراموش شـدگان از دریاچه و دشـت و تپه 
سـرازیر مي شـدند تا حقیقـت بیمار را نجات بخشـند و 
بـه یـادآوردن انسـانیت را بـه فراموش  کننـدگان فرمان 

دهند. )شـاملو: مجموعـه آثار 245( 
در کوچـه مي بـارد و در خانـه گرمـا نیسـت/ حقیقت از 
شـهر زندگان گریخته اسـت؛ من با تمام حماسه هاي ام 
.../ و تنهـا/ چراکـه/ بـه  بـه گورسـتان خواهـم رفـت 
مي تـوان  اطمینـان  هم سـفر  کدامیـن  راسـت راهي  

داشـت؟ )همـان: 299(
عظمـت  )عصـر  شـبانة  در  شـهرداري«،  »غرفه هـاي 
غول آسـايِ عمارت هـا ...(ي، اشـاره اسـت بـه زندان هـا 
و اعدام هـا. شـاملو بـا کاربـرد ایـن عبـارت بـه صـورت 
طنزآمیـز، شـعر را به سـمت طنـز سیاسـي ـ اجتماعي 
و نشـان دادن فجایـع موجود در جامعه کشـانده اسـت: 
وهـم عظیـم و اوج رسـوایي نیسـت/ سیاحتي سـت بـا 
تلاش هـا و دسـت و پاکردن هـا/ بر سـر جایي بهتـر:/ ]از 
روتـاقِ ماشـین/ جون کنـدنِ شـو بهتر مي شـه دیـد/ تا 

از تـو غرفه هـاي شـهرداري[ ... )همـان: 518(
»مزارآبـاد شـهر بي طپـش«، کنایه از جامعة شـاعر پس 
از کودتـاي 28 مـرداد اسـت. )دسـتغیب: نگاهـي بـه 

مهدي اخـوان ثالـث 115(: 
در مزارآبـاد شـهر بي طپـش/ واي جغـدي هـم نمي آید 
بـه گـوش/ دردمندان بي خروش و بي فغان/ خشـمناکان 

بي فغـان و بي خـروش )اخوان: آخر شـاهنامه 22(
3. غربت و تنهايی انسان در جامعه و دورة معاصر

شـاعران معاصـر مانند شـاملو، اخـوان، سـپهری، فروغ، 
هریـک از آمـال و اندیشـه های خاصـی برخـودار بودند. 
بدیهـی اسـت کـه هریـک بنـا بـه مشـرب خـود، غـم 
تنهاییشـان را در جهـان معاصـر بـه تصویر کشـیده اند. 
هنـگام تحلیل اشـعار آنـان بـه این مـوارد برمی خوریم.

»به باغ همسـفران« نام شـعري از سـپهري است. )رک، 
شـعر  این تنهـا   )397-394 کتـاب  هشـت  سـپهري: 
سـپهري اسـت که ندایـي از عشـق زمینـي، خواننده را 
یک بـاره از مقـام ادراک و آگاهیـش نسـبت بـه او، بـه 
جـاي دیگـر مي نشـاند. به بـاغ همسـفران، عاشـقانه اي 
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پرژرفـا از تعامـل عاطفـي و روانـي شـاعر و معشـوق و 
نیـاز وي بـه صراحـت تکـرار و حضـور ایمني بخـش و 
تسـلادهندة معشـوق اسـت. ایـن شـعر از رابطـة خاص 
معشـوق  و  شـاعر  میـان  عمیـق  مهرآمیـز  و  عاطفـي 
حکایـت مي کنـد. عاشـقانه اي کـه از نظام سـنتي راز و 
نیـاز در آن خبـري نیسـت. رابطه، رابطه اي رواني اسـت 
بـر بسـتر مهـر و عاطفـه و معشـوق )= زن(، موجـودي 
اسـت نـه برآمده بـر زیبایي هاي کلیشـه اي، که انسـاني 
بـا حجـم عاطفـي و کارمایـة مهرورزي شـگرف اسـت. 
)رک، بهفر: معرفي و شـناخت سـهراب سـپهري 222( 
این شـعر از نمونه های اسـت که در آن شـاعر احسـاس 
غربـت و تنهایـی کـرده اسـت. سـهراب خـود را تنهـا و 
غریـب می دانـد؛ حتـی تنهاتـر از طعـم تصنیفـی کـه 
کوچه هـا از درک آن عاجزنـد؛ امـا در تنهایـی سـهراب 
عظمتـی نهفتـه اسـت. او تنهایی اش بیکران اسـت و به 
همین دلیل اسـت که عشـق نیز با تمامـی بیکرانی اش 

بـه تنهایـی او هجوم آورده اسـت: 
... در ابعـاد ایـن عصـر خاموش/ من از طعـم تصنیف در 
متـن ادراک یک کوچـه تنهاتـرم/ بیـا تـا برایـت بگویم 
چـه انـدازه تنهایی من بزرگ اسـت. )سـپهری: هشـت 

 )395 کتاب 
عصر خاموشـی، قرن بیسـتم اسـت که سـپهری در آن 
احسـاس تنهایـی می کنـد. او بـا تعابیـر گوناگونـی این 
تنهایـی را بـه تصویـر می کشـد. طعم تصنیـف در متن 
ادراک یک کوچـه، تعبیـر و تجسـمی بـرای نشـان دادن 

سـپهری در ایـن قرن اسـت: 
در ایـن کوچه هایـی کـه تاریک هسـتند/ مـن از حاصل 
ضرب تردید و کبریت می ترسـم/ من از سـطح سیمانی 
قـرن می ترسـم/ بیـا تـا نترسـم مـن از شـهرهایی کـه 
خـاک سیاشـان چراگاه جرتقیل اسـت. )همـان: 396( 

ایـن بنـد تصویـری خوفنـاک از قرن بیسـتم اسـت که 
سـهراب آن را بـه زیبایـی بـه تصویر می کشـد. سـطح 
اسـت.  صنعـت  عصـر  از  ای  چهـره  قـرن،  سـیمانی 
کوچه هـای تاریـک، مکانـی اسـت که هیچ نـور معرفت 
و شـناختی در آن نیسـت. خاک سـیاه، خاکی است که 
دور از سـبزه و ترکیب یافته از دود و رنگ سـیاه فلزات 

اسـت. سـپهری در این فضای تاریـک و ناهمگون، خود 
را تنهـا و غریـب می بینـد و از آن می ترسـد. اکنـون او 
از محبـوب خـود می خواهد کـه در این عصـر او را تنها 
نگـذارد و تـا مرز بـودن، وی را همراهی کنـد. تنهایی و 
غربت سـهراب به این علت اسـت که او هیچ-نشـانه ای 
از نور و روشنایی در کوچــــه ها نمی بیند و از محبوب 
می خواهـد کـه او را لحظـه ای در ایـن شـهرهای پـر از 

دود و سـیاهی نگذارد:
صـدا کن مـرا/  صدای تو خوب اسـت/ صدای تو سـبزینة 
آن گیـاه عجیبـی  اسـت/ کـه در انتهـای صمیمیت حزن 

می رویـد. )همـان: 394- 395 (
»دیـدار در شـب« نـام شـعري از فـروغ فرخـزاد اسـت. 
)رک، فـروغ: دیـوان اشـعار 377( شمیسـا دربـاره ایـن 
شـعر مي گویـد: »دیـدار در شـب مثـل اکثـر شـعرهاي 
فـروغ تنهایـي انسـان )و مخصوصـاً زنـي تنهـا( را در 
اجتماعـي تبـاه نشـان مي  دهـد. شـاعر کـه زنـي آگاه و 
روشـنفکر اسـت مي بینـد و عـذاب مي کشـد در ایـن 
و  شـاعر  بیـن  تکان دهنـده  گفتگویـي  مـدرن،  شـعر 
درون او جریـان دارد. لحـن شـعر دردنـاک و غـم زده 
اسـت و فضـاي آن دیونوسـزي و تاریک. این شـعر روح 
دردمنـدي را کـه در درون فـروغ ایـن شـاعر بـزرگ به 
آهسـتگي نفـس مي کشـید، بـه خوبـي ترسـیم کـرده 

اسـت.« )شمیسـا:  راهنمـاي ادبیـات معاصـر 291( 
دیـدار در شـب یکـي از موثرتریـن و تکان دهنده تریـن  
 Prototype اشـعار ادبیات فارسـي اسـت: نمونة کهن یا
سـفرهاي  و  معراج نامه هـا  همـان  اشـعار  این گونـه 
مینـوي بـه جهـان روح و دوزخ و بهشـت، نظیر کمدي 
الهـي دانتـه و ارداویراف نامـه ... اسـت ایـن مضمـون 
در قـرن معاصـر تبدیـل بـه سـفر بـه شـهرهاي وهمي 
و گـردش در خیابان هـاي شـبانه و مه آلـود گردیـد.« 

)همـان:  نگاهـي بـه فـروغ 188(
فـروغ دربـاره ایـن شـعر گفتـه اسـت: »مـن بـه قیافـة 
آدم هایـي کـه یک موقع ادعاهاي وحشـتناکي داشـتند 
نـگاه مي کـردم و پیـش خـود فکـر مي کـردم اینکـه 
جلـويِ مـن نشسـته همان اسـت کـه مثلًا هفت سـال 
پیـش نشسـته بـود؟ آیـا اگـر ایـن، آن را ببینـد، اصـلًا 
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مي شناسـد؟ همه چیـز وارونـه شـده بـود. حتـي خودم 
وارونـه شـده بـودم. از یأس خودم بـدم مي آمد و تعجب 
مي کـردم ایـن شـعر نتیجـة دقـت اسـت. بعـد از ایـن 
شـعر توانســــتم یک کمـي خـودم را درسـت کنم. در 
متـن فکرهـا و عقیده هایـم دسـت بـردم و روي بعضـي 
دنیـاي  امـا  قرمـز کشـیدم؛  حالت هـاي خـودم خـط 
بیـرون هنـوز همـان شـکل اسـت، آنقـدر وارونه اسـت 
کـه نمي خواهـم بـاورش کنم. مـن روي زبان این شـعر 
هـم کار کـردم؛ اما بـا بعضي قسـمت هایش هنوز موافق 

نیسـتم.« )جلالـي: در غروبـي ابـدي 180(
4. فسـاد و بدبختی هـای موجـود در شـهر کـه 
برگرفتـه از اختنـاق سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعـی و 

مأخـوذ از فسـاد سیاسـی اسـت.
در شـعر رحماني، شـهردار، نماد حاکمان فاسـد جامعه 
اسـت. در یکـي از بخش هـاي شـعر »تبعیـد در چنبـر 

زنجیر«، شـهرداران، اسـتعاره از سـاواکیان اسـت: 
شـهرداران کفـن رسـمي بـر تـن کردنـد/ هدیه شـان؟/ 
قفـل زرینـي بـود/ بـوي/ نعـش مـن و تـو/ بـوي نعـش 
پـدران و پسـران از پـس در مي  آمد/ شـهرداران گفتند:/ 
نسـل در تکویـن اسـت/ نعش هـا نعـره کشـیدند: فریب 
اسـت فریب/ مرگ در تمرین اسـت! )رحماني: مجموعه 

)271 اشعار 
بـا تحلیـل شـعر معاصـر، مشـخص می شـود که شـهر 
دارای کاراکتـر و شـخصیت خاصـی اسـت. هـر یـک از 
شـاعران بنـا بـه مشـرب خـود، تعربـف خاصـی از آن 
داده و نظریـات خـود را در آن ریختـه انـد. شـهر هـم 
بـار سیاسـی دارد؛ هم بـار فرهنگی و هم بـار اجتماعی. 
هنرمنـدان بـی قانونـی، آشـوب، درهـم ریختگـی، فقر، 
فحشـا، و تمـام ناملایماتش را دیـده، در قالـب ایماژها، 

تصویرهـا و نمادهـای شـعر نشـان داده اند.
شـهر فقـط در ایـن مـوارد خلاصـه نمـی شـود. بحـث 
آرمانشـهر و مدینـة فاضلـه و غـم غربـت نیـز در آن پی 
ریـزی شـده اسـت. در فرصت هـای آینـده درخصوص 

آنهـا نیـز بحـث خواهد شـد.
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پورنامداریـان، تقـی )1374( سـفر در مـه )تأملـی در 
شـعر شـاملو(، تهـران، نـوروز.

تمیمـی، فـرخ )1377( پلنـگ درة دیزاشـکن، تهـران، 
لث. ثا

توللی، فریدون )1329( رها، شیراز، )بی نا(.
تهـران،  ابـدی،  غروبـی  در   )1376( بهـروز  جلالـی، 

مرواریـد.
رحمانی، نصرت )1385( مجموعه اشعار، تهران، نگاه. 

رشـیدیان، بهـزاد )1370( بینـش اسـاطیری در شـعر 
معاصـر فارسـی، تهـران، گسـتره.

سـپهری، پری دخـت )1375( سـهراب، مـرغ مهاجـر، 
طهوری. تهـران، 

تهـران،  هشـت کتاب،   )1380( سـهراب  سـپهری، 
طهـوری.

شـاکری یکتـا، محمدعلـی )1384( آسـمانی تر از نـام 
ثالث. تهـران،  خورشـید، 

شاملو، احمد )1380( مجموعه آثار، تهران، نگاه.
بـرای  آیینـه ای   )1376( محمدرضـا  شـفیعی کدکنی، 

صداهـا، تهـران، سـخن.
 ــــــــــــــــــــــــ )1366( صور خیال در شـعر 

فارسـی، تهـران، آگه.
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ـــــــــــــــــــــــــ )1376( هـزارة دوم آهـوی 
کوهـی، تهـران، سـخن.

شمیسـا، سـیروس )1383( راهنمـای ادبیـات معاصـر، 
میترا. تهـران، 

تهـران،  فـروغ،  بـه  نگاهـی  ــــــــــــــــ )1370( 
مرواریـد. 

فرخـزاد، فـروغ. )1379( دیـوان اشـعار، بـه کوشـش 
بهـروز جلالـی، تهـران، مرواریـد.

تهـران،  کسـرایی، سـیاوش )1386( مجموعه شـعرها، 
نـادر.  کتاب 

معاصـر،  شـعر  در  انسـان   )1372( محمـد  مختـاری، 
تـوس.  تهـران، 

مـرادی کوچـی، شـهناز )1379( شـناخت نامة فـروغ 
فرخـزاد، تهـران، قطـره.

مشـیري، فریـدون )1386(  بازتـاب نفـس صبحدمـان، 
تهران،  چشـمه.

مصاحـب، غلامحسـین )1380( دایرةالمعارف فارسـی، 
خوارزمی. تهـران، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
02

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-438-en.html
http://www.tcpdf.org

